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پسابرجامآچارکشى

در پــی موفقیت هــای عملــی در زمینــه حــل 
دیپلماتیک اختلافات و رفع فشار تحریم اقتصادی در 
جریان موفقیت های برجام، یک بار دیگر نشــان داده 
شــد که می توان به کاربرد عملی استراتژی برد-برد 
در حل مســائل داخلی و خارجی در تمامی عرصه ها 
امیــدوار بود و به این ترتیب، تهدیدها را به فرصت ها 
تبدیل کرد. بد نیست نظری به نظریه بازی ها و شرایط 
برد-بــرد و امکانات بروز آن از نظــر فعالیت مغزی 
انسان داشــته باشیم. در زیست شناســی، قدمت این 
بحث به نظریه تکاملــی در قرن نوزدهم برمی گردد. 
مدت ها ایــن نظریه نوعی بازی برد- باخت در ســیر 
تنازع بقــاي فردی تعبیر و کمتر بــه ابعاد اجتماعی 
نظریه انتخــاب طبیعی پرداخته می شــد. در همان 
قــرن نوزدهم در دول شــرقی، ابــداع ورزش رزمی 
«ای کی دو» ژاپنی، به طــور عملی امکان دفاع بدون 
صدمه و آزاررســاندن به حریف را آموزش می دهد و 
اینکه چطور با حرکاتی سریع و ظریف می توان خود را 
در کنار حریف، نه در مقابل آن قرار داد. در ســال های 
دهه۳۰، بین دو جنگ جهانی خانمان ســوز در غرب، 
امــکان تعبیــر نظریه تکاملــی در ابعــاد اجتماعی، 
موضــوع ازخودگذشــتگی و امــکان رفاقــت حین 
رقابــت برای بقا در موجــودات اجتماعی پیش آمد. 
اما باز هم توجه همه جانبه و کارســازی به آن نشــد. 
ســال های دهه۷۰ پس از فجایع بی ســرانجام جنگ 

ویتنام و باخت ماشین جنگی عظیم آمریکا در ویتنام، 
مصادف شد با اوج دوباره پرداختن به نظریه برد-برد 
در زیست شناســی تکاملی و به ویژه اینکه با گسترش 
تکنولوژی مغزپژوهی، امکان بررســی وضعیت برد-
برد در مغز انســان به تدریج ممکن می شد. هم اکنون 
پژوهش هــا در ایــن زمینه به وضوح نشــان می دهد 
بازی برد-برد امکان دارد و انســان محکوم به قبول 
بازی برد-باخت و درنهایت باخت-باخت نیســت. با 
ایجاد شرایط مناســب، امکان بازی برد-برد از طریق 
به کارانداختن مکانیســم های موجــود مغزی فراهم 
می شود. امکان شرایط برد-برد از نظر منطق ریاضی 
و حل بخشــی از معما توســط مغــز نابغه ای جوان 
(جان نش) در آســتانه ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی، 
بعدها جایزه نوبل اقتصاد را برای او به همراه داشت. 
بایــد تأکید کرد آن چنان که نابــاوران می گویند امکان 
وجــود بازی برد-بــرد غیرواقعی و توهمی نیســت، 
بلکه اساس زیست شــناختی دارد و چنین نظامی در 
مدارهای انعطاف پذیر مغز انســان اجتماعی، تعبیه 
شــده و به همین دلیل اســت که ما موفق به کشف 
فرمول هــای ریاضی آن شــده ایم. بــا به کارانداختن 
مدارهای مناسب و کارایی مربوط مغزی و مهیاشدن 
شرایط (که مسئولیت آن نیز بر عهده فعالیت آگاهانه 
مغز اجتماعی انســان های عاقل است)، می توان آن 
را به راحتی جانشــین یــا آلترناتیوی بــرای مدارهای 
خصم طلبانه، مقابله جویانه و خشــونت طلبانه مغز 
قــرار داد. دســتگاه عظیــم هم احساســی همدلانه 
مغــزی می تواند برای رســیدن به فهم مشــترک با 
وجود اختلافات، خصومت ها، آزردگی ها و دشمنی ها 
آمــاده باشــد. فهمیــدن مواضع و جایــگاه فکری و 

نظری مخالفان و قائل شــدن حرمت و اعتبار انسانی 
برابــر برای آنها و همه حق را در مشــت خود ندیدن 
و چشم پوشی آگاهانه موقت از بعضی خواسته های 
حتی برحق خود، ارزش معنوی جهان انسانی را ارتقا 
می دهد و تضمینی برای بقای جمعی روی کره زمین 
می شــود. در ضمن، پژوهش ها نشــان می دهد بازی 
برد-برد، آسان نیســت. یافته های مغزپژوهی، بیانگر 
این واقعیت اســت که موقعیت برد-برد، فشــار بار 
شناختی زیادی را بر مغز انسان مذاکره کننده تحمیل 
می کند و این فشــار با بالارفتن درجه اضطراب هنگام 
انعطاف  نشــان دادن  برای  تصمیم گیری های متعدد 
در مذاکرات، در مدارهای خاصی از مغز آشــکار شده 
است. مهارت در کنترل رفتار حتی در سطح اتوماتیک 
و نــاآگاه غیرکلامــی، چون حــرکات و وجنات بدنی، 
واکنش های چهــره، چون لبخندزدن به موقع و مؤثر، 
ایجــاد اعتماد در طرف مقابل حیــن حفظ و دفاع از 
منافع، هدایت فعالیت گســترده هماهنگ مغزی در 

سطحی عالی را می طلبد. 
وجود اعتماد، پیش شــرط اولیه پیشــبرد این نوع 
روابط نیســت، بلکه تــلاش برای اعتمادســازی در 
طول همــکاری و تلاش در فهم نقطه نظرات یکدیگر 
و تأمین و اجرای بخــش قابل قبول آنها و به کارگیری 
روش های راســتی آزمایی، امکان به کارافتادن مدارها 
و ترشحات هورمونی لازم برای به وجودآمدن اعتماد 
در مغز طرفین مذاکــره را در فرصت های پیش رو به 
 وجــود خواهد آورد. پس این نوع رویکرد به مســائل 
امروزین می تواند ثمرات صلح آمیز خوبی در سطوح 
مختلــف در تمامــی عرصه های زندگــی اجتماعی 

داشته باشد.

تلاش برای رسیدن به فهم مشترک با جود اختلافات

مغزکاوی بازی برد- برد
سونوگرافي

به نظر ما وزیر بهداشــت بعــد از پایان دوران  �
وزارتش، یا می شود وزیر ارشاد یا می رود تلویزیون 
یــک کاره ای  می شــود. چطور؟ این طــور که توی 
این مدت مــا نگاه کردیــم هر جا دوربیــن بوده، 
وزیر خودش را رســانده که دســت به عمل شود. 
راســتش ما، یک چهره را چیزی نیــش می زند یا 
زخــم و زیلی می شــود و پاش به بیمارســتان باز 
می شــود، با دوستان شــرط بندی می کنیم ببینیم 
وزیر بهداشت از کجا ســریع خودش را می رساند 

عمل کند.
خلاصــه درواقع بیــن همه وزرای بهداشــت 
ایشان عملی تر از همه بوده. منتها این عملی بودن 
معنــی اش ایــن اســت کــه وی اصلا بــه حرف 
اعتقادی نــدارد. نه. وی کلی اعتقــاد دارد که به 
حرف تبدیلش می کنــد. همین حرف های آخرش 
هــم باعث اختــلاف نهــادی بین مــا و خواهر و 

مادرمان شد. چطور؟ 
این طور که چند روز پیش همین وزیر بهداشت 
بــا گلایه از برخی تجمعــات غیرقانونی در مقابل 
وزارت بهداشــت به خصــوص در زمینه اعتراض 
رادیولوژیســت ها، گفت: «شایســته نیست خواهر 
و مادر افراد توســط یک مرد ســونوگرافی شــود 
درحالی که در بازدیدی که از بیمارســتان نیویورک 

داشتم سونوگرافی را پرستارها انجام می دهند».
حــالا ما پریشــب خواهــر و مادرمــان نیاز به 
سونوگرافی داشــتند. رفتیم بیمارستان سر کوچه 
که مســئولش مرد بود. خواهر و مادر ما گفتند با 
توجه به ســخنان وزیر، تــو روی خواهر و مادرت 
حســاس نیســتی. ما برای اینکه حساسیت مان را 
نشان بدهیم، مجبور شدیم شبانه ۳۰۰ نقطه شهر 
را بررســی کنیم ببینیم کجا ســونوگراف مرد پیدا 

نمی شود. 
به هرحال وزیر بهداشت خسته نباشند اما چند 

تا سؤال پیش آمده برای ما: 
۱- یعنی اگر برادر و پدر ما را یک زن سونوگرافی 

کند، شایسته است؟ 
۲- وزیــر بهداشــت دقیقــا به چــی می گوید 

سونوگرافی، که مردها نباید بهش دست بزنند؟ 
۳- واقعــا ایرانی هــا همیشــه خودشــان را 
در ناخــودآگاه بــا خارجي ها مقایســه می کنند و 
بخواهند یــک  چیز را به هــم بقبولانند می گویند 
«برو بابــا... توی خــارج هم فــلان...» عیبی هم 
ندارد. وزیر هم به هرحال ایرانی اســت دیگر؛ گناه 

که نکرده. 
نیویــورک  «در  گفتــه  بهداشــت  وزیــر   -۴
ســونوگرافی را پرستارها انجام می دهند». آیا وزیر 
بهداشت قائل به این نیست که پرستارها مرد هم 
هستند؟ و توی ذهنش پرســتاری را شغلی زنانه 
می داند؟ یا زنان را پرستار می داند؟ ما نمی دانیم. 
مــا فقــط می دانیم رابطــه ما را بــا خواهر و 
مادرمان – که تا دیروز اوکی بود – وزیر بهداشــت 
به هم زده و آنان روی شایســتگی های ما شــک 
کردنــد کــه چــرا لباس هاشــان را دیــروز دادیم 
خشکشویی سر کوچه، درحالی که خشکشویی سر 
کوچه ما مرد اســت. یکی غم بــود، دوتا کم بود، 

سه تا خاطرجمع بود. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

آش شور  انتقال نمایشگاه 
در فضای مجازی

به روزهــای برگزاری نمایشــگاه کتاب ماه ها 
مانــده اســت اما خبــری، چند روزی اســت که 
اعضــای کانال هــای تلگرامی و فضــای مجازی 
کتاب و کتاب خوانی را درگیر کرده اســت و حتی 
به جنگ میان طرف داران قالیباف، شهردار تهران 
و طرف داران احمدی نــژاد و کنایه بی کفایتی به 
مســئولان ارشــاد کنونی کشیده شــده است. در 
مراســم یاد یار مهربان، شهردار تهران از احتمال 
انتقال نمایشــگاه کتاب به شــهر آفتاب خبر داد. 
اینکــه در این مــکان فرصت و امکانــات بهتری 
برای ناشران در نظر گرفته شده است تا بتوانند با 
خیالی آسوده تر این ۱۰ روز را بگذارند. همان طور 
که در یادها هســت برگزاری نمایشــگاه کتاب تا 
یکی، دو سال بعد از حضور محمود احمدی نژاد 
در کسوت رئیس  دولت در محل دائمی نمایشگاه 

تهران برگزار می شد.
امــا او در یکــی از افتتاحیه ها دســتور انتقال 
از آن مــکان را اعلام کرد و بــا توجه به اختلاف 
عمیق بین شهرداری و دولت در آن زمان مصلای 
تهران مکانی که به طور باشکوهی برای برگزاری 
مراسم های مذهبی با هزینه فراوان ساخته شده 
بود به مکانی برای برگزاری نمایشــگاه کتاب و... 

تبدیل شد.
در چنــد ســال گذشــته هــم مصلا بــا تمام 
احترامــی که مــردم براي آن قائــل بودند محل 

برپایی نمایشگاه مطبوعات و کتاب بود. 
اما چند ســالی بود که بحث ســاخت شــهر 
آفتــاب مطرح بــود و حالا به نظر می رســد این 
مــکان کم کــم، نه کامــلا، بــرای برپایــی آماده 
می شــود. اتحادیه ناشــران آن طور کــه اعضای 
هیأت مدیــره اش در ۴۸ ســاعت گذشــته جواب 

داده  اند از این انتقال اصلا راضی نیست.
ناشــران چندان اعتمادی به آماده شــدن آن 
مــکان ندارنــد. درعین حال معتقدنــد که مردم 
نمی توانند راه طولانی رسیدن به آن مکان دور از 
دسترس را طی کنند و نمایشگاه قطعا درصورت 
جابه جایی روزهای ســوت وکوری را پشــت ســر 

خواهد داشت. 
ازســوی دیگر مســئول یکــي از کمیته هــاي 
اتحادیه ناشران به حدی مخالف این نقل وانتقال 

است که جاي دولت قبلي را خالي مي کند. 
ازســوی دیگر بخش دیگری از فعالان حیطه 
کتــاب و کتاب خوانــی از آماده ســازی آن مکان 
از ســوی عده ای دیگر و داشــتن فضایی بیشتر و 

مجهزتر برای نمایشگاه کتاب استقبال می کنند.
امــا معتقدند ایــن مــکان راه زیــادی برای 

آماده شدن دارد.
در این چالش بین طرف داران انتقال به محل 
شــهر آفتاب و ماندن در مصلا به نظر می رســد 
برخــی نکته هــا بیــش از همــه مطرح اســت؛ 
اعتمادنداشــتن به نحوه برنامه ریزی شــهرداری 
برای در اختیار قراردادن مکان نمایشگاه در زمان 
مناســب،  اعتمادنداشــتن به جایــگاه اتحادیه و 
توانایی آن از سوی برخی اعضای هیأت مدیره که 
حاضرند با دولت پیشــین همکاری و رایزنی کنند 
به نحوی که مصلحت خــود و نه اعضای خود را 
در نظر بگیرند و البته اعضای کنونی وزارت ارشاد 
به نظر می رسد باید بیشتر از این به نظرات صنف 

و نهادهای فرهنگی توجه کنند. 

کودکى

پیشنهاد فردا

آموزگار همه آموزگاران ایران، آن چهره اسطوره ای 
که تصویری از ســیمای او باید در هر آموزشگاه باشد 
تا روش و منش او برای همه ما سرمشــق شــود، در 
خودنوشت هایش می گوید: «من جبار باغچه بان بیش 
از ۵۴ سال اســت که به کار فرهنگی مشغولم. در این 
مدت در شــمار زیــادی از فعالیت هــای اجتماعی و 
خیریه با دل وجان شــرکت کرده ام، اما هرگز شایســته 
ندانسته ام که بر تلاش ها و رنج های خود، نام «خدمت 
به جامعه» را بگذارم و مردم را مدیون خود بدانم. در 
تنهایی  ، هنگامی کــه خاطرات خود از روز تولد تاکنون 
را مرور می کنم و دراین باره می اندیشــم، به این نتیجه 
می رســم که هیچ بهانه ای برای آنکــه بتوانم خود را 
خدمتگــزار جامعه بدانم، وجود ندارد. از هر زاویه که 
به گذشــته نگاه می کنم، می بینم ایــن جامعه  بزرگِ 
بشــریت بوده که به من خدمــت و من را مدیون خود 
کرده اســت. مرا که کودکی کوچک و ناتوان بودم، در 
دامــنِ مهر خود پروراند و این امــکان را در اختیار من 
گذاشــت که در دنیایی بزرگ بــا زیورها و نعمت های 
بسیار بزرگ شوم. برایم خانه ساخت که از سرماوگرما 
در امــان بمانم. چراغی در ســر راهم گذاشــت تا در 
تاریکی های شــب، گم نشــوم. به مدرســه ام فرستاد 
کــه دانش بیندوزم و پرده نادانی از جلوی چشــمانم 
برداشــته شــود تا با دیدی باز ،  خود و دنیای خارج از 
خود را بشناسم. بهداشــت و درمان برایم فراهم کرد 
تــا از بیماری های گوناگون جان به ســلامت ببرم. هر 
روز کــه از خانه پا بیرون می گذارم، در برابر خود هدیه 
تازه ای می بینم، از مداد و کاغذ و خود تراش تا ماشین 
و هواپیما و رادیو و تلویزیون و  هزاران  هزار وســایل و 
ابزار دیگر که زندگی را برای من و دیگر ساکنان این کره 
خاکی آسان تر کرده است. حال چگونه می توانم ادعا 

کنم که من خدمتگزار جامعه بوده ام؟  
آنچه کــرده ام و می کنم برای ادای این همه دِینی 
است که به گردن دارم. اگر  هزاران سال زندگی کنم و 
شب و روز زحمت بکشم، هرگز ممکن نیست دِین یک 

ساعت از آسایش خود را ادا کرده باشم. 
به این ســبب بود که حرفه آموزگاری را برای خود 
برگزیدم تا به گونه ای ادای دین کرده باشم و اکنون به 
این باور ژرف رســیده ام که آموزگار باید بی اجرومنت 
کار کند. البته بسیاری با این دیدگاه من موافق نیستند و 
خود نیز باید اعتراف کنم که در شرایط موجود، انتظار 
چنین چیــزی از آموزگاران، انتظاری نابجاســت. ولی 

مطمئن هســتم که روزی خواهد رسید که این آرزوی 
به ظاهر محال، ممکن خواهد شد. من خود تا آنجا که 

توانسته ام به این راه رفته ام و خواهم رفت. 
من تا امروز هرگز در اندیشه مال اندوزی در این راه 
نبوده ام و با اینکــه در دنیا مالک هیچ ملکی نبوده ام، 
تمام دنیــا را از آنِ خود می دانم. اطمینان دارم که به 
هرجا بروم هیچ دری به روی من بســته نیست. اگر در 
زندگی توانســته ام احترام همنوعان خود را به دست 
آورم، به این سبب بوده است که مردم مرا یک بدهکار 
خوش حســاب  دانســته اند که همیشــه ادای دین را 
وظیفه خود  دانســته ام و در این راه زحمت کشیده ام. 
از این رو گرچه به ظاهر ندار و بی چیز هســتم، ولی در 

باطن خود را بی نهایت غنی و بی نیاز می  شناسم».
باغچه بــان بــزرگ ســال ها پیش از ایــن پایه یک 
گفت وگوی ملــی را که البته در سرتاســر جهان و در 
هر کشــوری هــم جریان دارد بــه گویاترین شــکلی 
گذاشــت تا همه آنها کــه دســت اندرکار آموزش به 
کودکان و نوجوانان این ســرزمین هســتند یک بار که 
شــده از خود بپرســند، آیا آموزگاری پیشــه اســت یا 
رســالت؟ گروه بزرگی از کسانی که درگیر این موضوع 
هســتند آموزگاری را گونه ای رسالت می دادند. کسی 
که رســالت دارد، رســول اســت و رســول نیز پیامبر 
اســت؛ کســی که با خود پیامی دارد. این پیام همان 
آموزه های چگونه انسانی زیستن است که آموزگار باید 
به دانش آموزان برســاند. شاید ســخن گفتن از نقش 
پیامبرانه آموزگاران در روزگاری که آنها زیر سخت ترین 
فشــارهای اقتصادی هستند، شاعرانه یا سخن از روی 
شکم ســیری به نظر برسد. اما زندگی باغچه بان بزرگ 
بســی سخت تر از زندگی  هزاران آموزگار در این روزگار 
بوده است. دلیل هایی مانند فشار اقتصادی نباید سبب 
شــود که روی نقش پیامبری آموزگاران خط بکشیم، 
یا آن را نادیده بگیریــم. نکته ای که امروزه در جامعه 
ما به شــدت رایج است و خود آموزگاران نیز اکنون به 
مرحله ای از فشــار رســیده اند که گاهی آرزو می کنند 
کاش این پیشه را هیچ گاه برنگزیده بودند. در حقیقت 
این بحث باید در کشــور ما شکافته شود که جامعه و 
نهاد ملی آموزش وپرورش وظیفه دارند زندگی مادی 
آموزگاران را تأمین کنند تا آنها بتوانند نقش هدایتگری 
خود را در کلاس برعهده بگیرند و از آن سو آموزگاران 
نیز باید به راهی که پیش گرفته اند و ذاتی آن رســالت 
است، آگاه باشــند. درغیراین صورت از هر دو سو، هم 
جامعه و نظام رسمی آموزش وپرورش و هم از سوی 
آموزگاران به چشم انداز آرمانگرایانه آموزش وپرورش 
زیــان وارد می شــود و در نتیجــه روزبــه روز شــاهد 
سقوط بیشتر نظام رســمی آموزش وپرورش ایران در 

سیاه چاله های ناکارآمدی خواهیم بود. 

توســعه در پســاتحریم پرونده 
ویژه ماهنامه «ســخن ما» است 
که شــماره دی و بهمــن آن با 
عکسی از صفایی فراهانی منتشر 
شــده اســت. می توان گفت این 
ماهنامه تحلیلی، مجموعه ای از 
مطالب برتر را در این شماره گرد هم آورده است؛ مانند 
میزگردی با حضور هــادی خانیکی، احمد پورنجاتی و 

مرتضی کاظمی که در آن تأکید کردند «توسعه فرهنگ 
فقط کار دولت نیست». همچنین مطالب قابل توجهی 
از ملکیان، آرمین، آقاجری درباره بنیادگرایی، ریشه ها و 
راه حل ها به چاپ رسیده اســت. حمیدرضا جلایی پور، 
علیرضــا علوی تبــار و خســرو طالب زاده هــم درباره 
راه خــروج از دوگانه نخبه گرایــی و توده گرایی نظرات 
خــود را مطرح کرده اند. مهرنوش جعفری ســردبیر و 

مدیرمسئول این ماهنامه تحلیلی است. 

آموزگارى، پیشه یا رسالت

گزارش

شرق: در مراســم تشییع و خاک ســپاری شهید سیاح 
طاهری در آبادان، هنرمندان مختلفی شــرکت کردند 
تا به نوعی از زحمات فرهنگی و جهادی این شهید، در 
طــول دوران زندگی با برکتش تقدیر و قدردانی به عمل 
آورند.  ازجمله این هنرمندان پرویز پرســتویی و حمید 
فرخ نژاد بودند که ضمن شرکت در این مراسم، به ذکر 
خاطراتی از همکاری های فرهنگی خود با این شــهید 
پرداختند.  در زمان خاک سپاری در گلزار شهدای آبادان 
و در میــان انبوه چند هزار نفری تشــییع کنندگان، پرویز 
پرســتویی در پشــت تریبون قرار گرفته و با لحنی متأثر 
این متن را قرائت کرد: «در برابر چشــمان ما، شهیدان 
زنده، یعنی جانبازان آرام آرام و تک تک پر می گشــایند و 
به ملکوت آسمان ها عروج می کنند. آنها کم کم شهید 
می شوند، گویا خداوند می خواهد کمی از دور دلدادگی 
آنها را تماشــا کند و بهشــت را در طــول این دلدادگی 
آذین ببنــدد، برای قدوم ســبز این لاله های ســرخ. تو 
آســمانی بودی و از همان روز که مجروح شدی نامت 
بر کرانه های ابدی انسانیت و شهادت نقش بست. تو با 
سخاوتی بی بدیل زیباترین قسمت وجودت، چشمانت 
را بــه میهمانی خدا و دیدار او رهســپار کردی تا نزد او 
بماند و مردمان بتوانند با دیدنت بوی خدا را از نفست 
و کلامت و هر قدمت حس کنند. تو ســکوت کردی بر 
رنج های جانبازی ات و از اندوهی که از زیســتن غریبانه 
هم رزمان جانبازت در دل داشــتی. ســکوت کردی بر 
فراموشی مردم نسبت به شــهدا و درک ناقص آنها از 
چرایی جنگیدنت و دفاعت. سکوتت چون فریادی بود 
به وسعت گستره آسمان ها، آن هنگام که آرزو می کردی 
از زمین جدا شوی و به آسمانیان بپیوندی. احساسی که 
بــرای ما مجهول و نامعلوم بود؛ چون از درک آنچه تو 
می دیدی عاجز بودیم. چشمانت را در همان خاکریز های 
بی ریای جبهه به امانت به بزرگی نام مولایت اباالفضل 
بخشــیدی و به انتظار نشســتی که دستان بی دست اما 
پرسخاوتش، روزی شیرین ترین شربت عالم هستی را به 
تو پیشکش کند. روحت وارسته و بزرگ و دلت بسته به 
مهر خداوند، آرام و مطمئن بود؛ تنت مجروح و شکسته 
و وجودت عابری از نور بود که از برابر چشــمان کم سو 
و بی تفاوت ما به ســرعت عبور کــرد و از زمینیان جدا 
شد و قســمتی از نور خداوند و آسمان ها گشت. مانند 
شــهیدان گمنام، مظلوم و بی قاعــده و زیبا در جنگ با 
تعصبی کور و خشن به  نام داعش، رو به مقصدی مهم 
و ابدی شتافتی تا در کنار مولایت حسین شاهدی باشی 
بر حقانیت آزادگی و عظمت نام شــهید.  حاج ســعید 
عزیزم، برادرم، آتش حسرتی که از داغ جدایی تو بر دل 
دوستانت باقی ماند، به زبان قابل وصف نیست. سرخی 
خونت فریادی ســت بر تاریکی ها و جهل این روزگار که 
آواز پاکی تو برای همیشــه آســمان را آینه دار خون تو 

کرد. به پاکی خونت قســم، به یاد نفس های پیام  ورت 
می مانیم و دلتنگ شمیم معطر وجودت که بوی کربلا 
و زهــرا و جبهه و خدا را می داد، خواهیم ماند تا روزی 
که دســتمان را بگیری که وجود پر از تاریکی ما محتاج 

شفاعت نورانی تو خواهد بود».
در شــب همین مراســم و در کنار پرویز پرســتویی، 
حمید فرخ نژاد نیز با حضور در صداوســیمای آبادان و 
در کنار همســر و فرزند آن شــهید چنین گفت: «من تا 
ساعت پنج صبح ســر فیلم برداری در تهران بودم و با  
هزار مصیبت دل نگران آنکه به مراســم حاج ســعید 
عزیز نرســم. به هرحال این شــهید و یارانش بی ادعا و 
واقعا خالصانه در همه جــا برای این مملکت کارهای 
بزرگی کرده اند که هیچ کــس از آن خبر ندارد. بر همه 
ماســت که بی هیچ اغراقی، دل مشــغولی و دردمندی 
آنان را ســتایش کنیــم و ادامه دهیــم. از دیدگاه یک 
همشــهری و ایرانــی می توان  هــزاران نکتــه از او یاد 
گرفت. مــن حقیقتا خود را مدیون او و راهش می دانم 
و صبری عظیم بــرای خود و خانواده اش آرزومندم. در 
آخر می گویم که حاج ســعید عزیز ما دقیقا مردی بود 
جامانده از تبار همان شــهیدان جنگ که ما همیشه و 
تا ابد باورشان داریم». این ویژه برنامه به صورت زنده از 
شبکه سراســری شما نیز درحال پخش بود. در مراسم 
خاک سپاری شــهید سعید ســیاح طاهری، سینماگران 
دیگری مانند عبدالحســین برزیده، محمد باشه آهنگر، 
محســن امیریوســفی، علیرضا قزوه، گلعلــی بابایی، 
انسیه شاه حسینی، سیدسعید سیدزاده، عادل معمارنیا، 
مهدی بهداروند، مالک حدپورسراج و حبیب احمدزاده 
نیز حضور داشــتند. شــهید ســعید ســیاح طاهری، از 
جانبازان هشت ســال دفاع مقدس بود که با دبیری و 
بنیان گذاری خودجوش، جشــنواره دانش آموزی فیلم 
دفاع مقدس و با یاری هنرمندان معروف ســینما و نیز 
یــادگاران دوران جنگ، در طــول ۹ دوره، بیش از ۳۰۰ 
 هزار دانش آموز و معلم مناطق روســتایی و پیرامونی 
در شهرهای محروم را با سبکی شاد و جدید با حماسه 
مقاومت های مردمی جنگ آشنا کرد.  او همچنین بعد 
از زلزله آذربایجان جشــنواره دانش آموزی را برای ۴۸ 
 هزار کودک آســیب دیده روحی این منطقه برگزار کرد.  
از دیگر فعالیت های این شــهید برپایی جشــن کشتی 
دوستی بین بچه های ایرانی و عراقی، برگزاری مسابقات 
کتابخوانــی دفاع مقدس در بین اقشــار مختلف مانند 
زندانیان و دیگر گروه های اجتماعی مانند پرســتاران و 
مهمانداران هواپیما بود که به دلیل غیر رسمی بودن و 
به کارگیری شیوه های نوین، تأثیر گذار بودند. شهید سیاح 
باوجود جانبــازی و نقص عضو، به صورت داوطلبانه و 
هیچ گونه ســمت رسمی به سوریه رفت و در حلب به 

 دست داعش به شهادت رسید. 

پرستویى و فرخ نژاد از شهید آبادان گفتند

 شماره جدید «ایران فردا» 
با موضوع فساد و فروپاشی، 
از  متفــاوت  پرونــده ای 
چگونگی ســقوط شاه است. 
ســقوطی که این بار مســائل 
فســادهایی  و  اقتصــادی 
کــه در آن زمان مطــرح بــوده را در گفت وگو با 
کمــال اطهاری بررســی کرده اســت؛ البته علی 
دینی ترکمانی، ســعید لیلاز و لطف االله میثمی نیز 
با مطالبی در بررســی ابعاد اقتصادی آغاز انقلاب 
همراهی کرده انــد. اتفاق بزرگ انتخابات مجلس 
نیز از دیگر پرونده های این ماهنامه تحلیلی است 
که در گفت وگو با ســعید حجاریان، شکوری راد و 
موســوی تبریزی مورد کنکاش قرار گرفته و ابعاد 

آن مطرح شده است. 
«هنــر  هفته نامــه  دو   
ســردبیری  بــه  ســینما»  و 
مدیرمسئولی  و  آزرم  محسن 
امــروز  از  کثیریــان  کیــوان 
منتشــر می شــود. این مجله 
۸۰صفحــه ای از مجموعــه 
نشــریات گروه هم میهن اســت که در قدم اول به 
فیلم «فروشــنده» اثــر در حال ســاخت «اصغر 
فرهــادی» پرداخته اســت. این نشــریه با رویکرد 
راهنمای ســینما و ســریال منتشــر شــده است. 
پاســخ های اختصاصــی جاناتان رزنبــام، آدرین 
مارتین، میشــل شبون، ژان میشــل فرودون، کنت 
جونز، ایان کریســتی، جی هوبرمن به ســؤال «آیا 
تارکوفســکی هنــوز هم مهم اســت»، از مطالب 
مهم شماره اول اســت و ترجمه داستانی از ایتن 
کوئن، آثاری از احمد طالبی نژاد، ســعید عقیقی و 
شــهرام مکری، از دیگر مطالب منتشر شده این دو 

هفته نامه است.

اتفاق

 عبدالرحمن نجل رحیم 
 عصب شناس و عصب پژوه

 محمدهادى محمدى

 ساسان خادم


